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  کابليان با خون می نويسند

) ٢٢(  
  پسرم سوراخ سوراخ شده بود

وچکم داخل   ملا امام مسجد نماز صبح را ختم کرده و درود می.مسجد شاه شھيد پر از نمازگزار بود سر ک ه پ د ک خوان

ای بچه. سه نفر مسلح با جيپی آمده شما را می خواھند: مسجد شد و آھسته در گوشم گفت ه پ دم ک د، فھمي شتم لرزي ا  پ ھ

رده و شکور و ناصر که به عسکری برابر شده بودند، ده روز قبل با قاچاقبری به س. در ميان است وی ايران حرکت ک

ند. ھنوز معلوم نبود که از سرحد گذشته يا توسط نيروھای دولتی دستگير شده اند . تشويشم اين بود که دستگير نشده باش

دو ماه بعد جسد سوراخ سوراخ . پسر کلانم نادر يک سال قبل به عسکری برده شده و به جبھۀ پکتيا اعزام گرديده بود

وديم نامزدش به خانۀ پدر ماند و تا مدت.  ما کردنداش را آورده، تسليم شده ر می. ھا به جنجال او مانده ب خواست  دخت

ادآوری می ه شکور ي ه ب وقعی ک ا ھر م د، و م م شکور عروسی کن سر دوم رديم، او می که با پ ه شدت  ک نشست و ب

ه . جواب داديمما ھم بالاخره فاميلش را . آورد گريست که چطور خانم برادرش را به عقد خود در می دختر با فاميلش ب

 .پاکستان رفت و ندانستيم که با چه کسی عروسی کرد

ه ان کلاش و يکی تفنگچ ای ش ه دو ت رد ک ه م د س ه بردن ی انداخت ه جيپ را ب ود، م ر زده ب ه کم اد . ای ب ه روز در خ س

سرانن چند بار لت و کوب شدم، م. زندانی بودم» درک شش« را پ ه چ د ک ارام خوابی دادن ت عسکری را ترک و را ن

ی ؤمن خود را بی خبر انداخته به تمام س. فرار کرده اند؛ بگو کجا رفته و چه کسی آنان را برده اند الات شان پاسخ منف

رد. دادم می ايم ک راوان رھ ا تلاش ف ه ب اھی يافت ان آگ ود، از جري اع ب سر وزارت دف ان . پسر کاکايم که اف د روز دک چن

ران آورد که بچه یيک ماه بعد قاچاقچي. کردند د میرھايم به شدت د نرفتم، قبرغه . ھا را برده بود، نامۀ شان را از تھ

 .آنان نوشته بودند که به خيريت رسيده و کار پيدا کرده اند

ا  د دست و پ من که اصلاً مسکونۀ لوگر بودم، سال ھا قبل به کابل آمده و با کوشش و تلاش فراوان دکانی در جادۀ ميون

رم  ٧پسر کوچکم صنف .  فارغ شده بودند١٢شکور و ناصر از صنف . کردم ام را پيدا می روزانهکرده، خرج  و دخت

 . مکتب بود۴صنف 

چون اکثر اقوامم در يکی از . گھگاھی لوگر می رفتم اما مجاھدين به من کاری نداشتند. انسان بی طرف و بی غرضی بودم

تند و م دگی داش ار زن ات کلنگ ین دھ ناختند،  را م تمش د نداش ت و آم شکلی در رف زرگم در .  م سر ب دن پ شته ش د از ک بع

رای دولت عسکری می  ين بابتاديگر لوگر نرفتم، چون مجاھدين از  پکتيا د  که پسرم چرا ب رد، خشگمين شده بودن اين . ک
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شاوندانم ر را يکی از خوي ود  خب ه من احوال داده ب اره . ب ول اج الانه پ تم س ه داش اغی ک ين و ب دار زم رفتم،   را میاز مق گ

 .مجاھدين از اين بابت کاری به کار من نداشتند

اتش ای حي ل آخرين روزھ رد دولت کاب پری می ک ی. را س م سخت ب ی ھ د ادارات دولت ده بودن اطر . خاصيت ش ه خ ب

م دولت ن ی که مئھا کنجهش ودم و ھ رده ب را با ريش سفيدم چند روز در خاد داده بودند، به شدت از دولت نفرت پيدا ک

 من که از روابط به شدت خصمانه .مزار سقوط کرد و نجيب به دفتر سازمان ملل پناه گرفت. شناختم ا قاتل پسرم میر

دين ه ھای خونين بين مجاھدين ب و جنگ يش از ورود مجاھ خصوص جمعيت و حزب اسلامی در لوگر اطلاع داشتم، پ

ه مجاو دامی ک شيده در گ انم را ک ۀ دک سمت اعظم اثاثي ل، ق ه کاب ال دادمب ود انتق ايمنی ب تانم در ت زل يکی از دوس . ر من

ارت در مگر دکانت را جای ديگر می! حاجی: پرسيدند ھای دکانم متعجب شده می ھمسايه ری؟ کاروب سيار اب ا ب ن ج ي

را از م شخصی است، چ یاخوب است و دکانت ھ ا م ن ج ن می ي اره روی؟ م ن بيچ ه اي دم ک ردا را  فھمي ا وضع ف ھ

  . کنند می خيال کار ور بیدانند و اينط نمی

د و  ل ريختن ه کاب ا ب رد» مجددی«بالاخره تنظيم ھ ين. حکومت خود را اعلام ک ل بلافاصله ب يم کاب ھای مختلف  تنظ

 .اسلامی تقسيم و جنگ آغاز گرديد

اح ين جن ديدی ب گ ش ه جن ک ھفت ود ي ر ب ضاد درگي ای مت ای. ھ تم« نيروھ ھيد را » دوس اه ش صار و ش اطق بالاح من

ده آوازۀ جنگ کابل در. ما به زيرزمينی پناه برديم. رول داشتندکنت زير ا پيچي ام دني ود و می تم ستم ب ه دان سرانم ک در  پ

ا نمی ارتباط تليفونی. ايران از بابت ما چقدر تشويش خواھند کرد ود و م ا قطع شده ب ام دني ا تم ستيم احوال  کابل ب توان

 .ھای خود بدھيم خود را به بچه

ھای ديگر ھمه خالی شده   دروازۀ آن را برده بودند، دکان. چند روز بعد آتش بس برقرار شد، و من ھم سری به دکان زدم

ود.  دکانداران ھمسايه ھمه آمده بودند.بودند شويق می. برای کسی چيزی نمانده ب داران ديگران را ت ه   يکی از دکان رد ک ک

ودم. اليست که تمام دار و ندار ما را برده اندبه پوسته رفته عرض و داد کنيم که اين چه ح ستاده ب . من در کنجی ساکت اي

رده، گفت ه من نزديک ک ستاده!  حاجی:رسول دکاندار خود را ب و چرا خاموش اي د،   ت رده ان م ب را ھ ان ت ای؟ دروازۀ دک

ه اوضاع را می ی ک ال دادی، مثل تمفھم  خودت کارت را قبلاً کردی و تمام اسباب دکانت را انتق دی؟ من گف احق :ي ان ن  اين

د؟ از  بينيد که تمام خانه  شما نمی. فايده است  آورند، اين کارھا بی  سر خود را به درد می رده ان ن اھای مردم را خراب ک ي

ه   پرسد که از دکان  ھا کی می  ويرانه ه ب ه خاطری ک ر خود را از صحنۀ جنگ بکشيم ب ھای ما بپرسد؟ بايد ھرچه زودت

 .اری نيست، ھمين حالا امکان دارد جنگ شروع شودھا اعتب  بس  اين آتش

ادکانداران در حال غالمغال بودند که موتری با چند مرد مسلح کنار سرک تو ين شد و ئقف کرد و آدم قوی ھيکلی از آن پ

ال: به طرف ما آمد و پرسيد د  چه خبر است؟ دکانداران با غالمغ ا : و سروصدا گفتن د و م رده ان ا را ب ام اشيای م ران تم حي

ه   مرد مسلح بی. ھستيم که به چه کسی شکايت کنيم درنگ ب

رد از ک تن آغ زا گف ی: ناس ما م ه دزدی   ش ا را ب د م خواھي

ا شب و روز در  بگيريد؟ اين ساحه زير کنترول من است، م

کنيم ولی شما مھر   جھت استقرار حکومت اسلامی تلاش می

ان. کوبيد  دزدی را بر ما می ۀ ديگر يکی ت  را اگر يک دقيق

اران میادر نم  ين جا ديدم تمام تان را تيرب ه   .ک دل شماست ک

ی ديگری آرام آرام  داران يکی پ د؟ دکان ا مظاھره کني ضد م

 .ھای خود رفتند  جاده را ترک کرده به طرف خانه
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وگر. را رھا کرده بودند، کسی از کسی خبر نداشت» شاه شھيد«ھمسايه ھای ما تقريباً  روم، من ھم تصميم گرفتم مدتی ل  ب

ردم  اما احوال آمد وگر خودداری ک ه ل تن ب شب . که بين اقوام ما و حزب اسلامی درگيری شديدی رخ داده است، لذا از رف

ود  با خانمم مشوره کرده و تصميم گرفتيم تايمنی برويم، زيرا فشار جنگ م ب رود می. در آنجا ک ی ف د  گھگاھی راکت از . آم

ست ا نتوان د و م ر ش ختی درگي ردا جنگ س ار روزف رون  يم چھ اه بي ويماز پناھگ ردی گرا.  ش ه س نجم جنگ ب دئروز پ . ي

دمکراچي ه سرک عمومی برآم ردم و ب ه. ی پيدا کرده تمام ھست و بودم را بار ک رد مسلح از خراب ا را   سه م ده م ای برآم

تمين منطقه ممنوع اامگر خبر نداريد که کوچ کردن از: يکی از آنان با تحکم صدا زد. متوقف کردند رادر، : ست؟ من گف ب

ا. قريباً ويران شده استتمام مردم کوچ کرده اند، کسی در سرک ما نمانده و خانۀ ما ت داشتيم ھرگز کوچ   ی میئاگر ما ج

ا می: او دوباره صدا زد و گفت. کرديم  نمی ن ج ه از اي ردازد  ھر فاميلی ک ه را بپ ول جرمان د پ ردان مسلح . رود باي  ٣٠م

 . ھزار افغانی را گرفتند و ما را رھا کردند٣٠. ھر چه عذر و زاری کردم، فايده نکرد. دھزار افغانی طلب کردن

ا   دوستم کوشش می. فقط يک اتاق به ما تعلق گرفته بود. شب را در تايمنی گذرانديم ه دست آورد و م کرد رضايت ما را ب

ه خاطر احوالدو روز بعد که کم. آمد  ھر روز چند بار راکت فرود می. دچار تکليف نشويم ری  ی جنگ سرد شد، ب    گي

ـ دوازده    نزديک خانه رسيدم که چند مرد مسلح ده.گرفت  ی متواتر صورت میئفيرھای ھوا. رفتم» شاه شھيد«طرف به 

دگی می  ھای خانه  ھا جمع کرده دستک  نفر را از کوچه ردم، می  ای را که من در آن زن ه چشم . کشيدند  ک ه مجردی ک ب

ه معرفی نکردم. را ھم بردندن ويده مشان به من افتاد، د ا و کلکين  دروازه. من از ترس خود را مالک خان بلاً   ھ ا را ق ھ

ايمنی ن بعد از آن با عذر و زاری م. ھای سه اتاق را کشيديم  تا عصر دستک. برده بودند ا سرعت سوی ت ا کرده ب را رھ

  . به راه افتادم

ي د  ھمسايه. دمھنوز ھوا تاريک نشده بود که به کوچۀ دوستم رس ه جمع شده بودن ه دروازۀ خان ه ب ا ھم ر . ھ دود غليظی ب

رده : شناخت به آرامی گفت  را نمین جوانی که م. مھابا دويدم  فراز خانه چتر زده بود، و من بی ه اصابت ک ه خان راکتی ب

دم. و پسر جوان فاميلی را که از شاه شھيد گريخته بودند، به شھادت رسانده است ا. ديگر نفھمي ه حويلی ب اد خود را ب  فري

رد  مادرش ھر لحظه غش می. ھا پارچۀ راکت سوراخ سوراخ شده بود  بيچاره پسرم با اصابت ده. رساندم ا   ھمسايه. ک ھ

  . او را به گورستان برده دفن کردند

 . چيز ديگری از دست ما ساخته نبود.رفتم و مادرش شب و روز می گريست  او می  ھميشه به مزار

 

 

 


